شقیقه هایم را برف پوشاند
چشمم، خیره به راه دراز، از سو افتاد

دهانم از شیرینی کلمات اش وا ماند و

دلم ترانهء مداوم اکسیژن را فراموش کرد

نه

من این نیستم که منم

صدایم کنید

ار هر گوشه حهان

تا در باغچهء خانه هاتان

به گل بنشینم.
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